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  چكيده
آية مباركة نور از جمله آياتي است كه انديشمندان مختلف، 

دست به تفسـير و تأويـل آن    سينا و ملاصدرا، از جمله ابن
سينا در تفسير خـود، بـا نگـاه فلسـفي صـرف،       ابن. اند زده

هاي موجود در آية نـور را بـه مراتـب عقـل نظـري       تمثيل
گيـري از مبنـاي    در مقابل، ملاصدرا بـا بهـره  . برد تأويل مي

اصالت وجود و تشكيك وجود سعي در تبيين نظامي براي 
هاي آية نور را بـا   ثيلنزول فيض و رحمت الهي دارد و تم

آنچه در تفسير ملاصدرا از آية نور . دهد اين نظام تطبيق مي
هـاي   اهميت دارد آن است كه در عين وجـود صـورتبندي  

مشائي در براهين منطقي صدرا بـراي اثبـات وجـود خـدا     
عرفاني وجه غالب و بارز ـ  فلسفي ةجنبمثابة نور، باز هم  به

غة فكري و تفاوت رويكرد دغد. نور است ةتفسير او بر آي
سينا  شناختي تفسيري ابن سينا و ملاصدرا، تفاوت روش ابن

و ملاصدرا و توجه ملاصدرا به ظاهر و عبور از ظـاهر بـه   
سـينا و   باطن از جمله عوامل مبنـايي تفـاوت تـأويلي ابـن    

  .ملاصدرا از آية شريفة نور است

نور، تأويـل، مراتـب عقـل، نظـام فـيض،      : واژگان كليدي
   .سينا، ملاصدرا الت وجود، تشكيك، ابناص
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Abstract 

Q24: 35 (known as the verse of the Light) is 
among the verses that have been interpreted by 
some philosophers, some of whom are Avicenna 
and Mulla Sadra. Avicenna suggests a purely 
philosophical interpretation and understands the 
analogies of the verse as the levels of theoretical 
reason. By contrast, based on the notions of 
principality and gradation of existence, Mulla 
Sadra tries to come up with a system of divine 
grace descent and adapts the analogies of the 
verse to this system. It is important that although 
Mulla Sadra tries to prove the existence of God as 
the Light through Peripatetic approaches, his 
exegesis of the verse preserves its mystical 
approach as well as its philosophical one.The 
difference in aims, attitudes, exegetical methods 
and the degree to which they consider the 
apparent meaning are the main factors which 
distinguish Avicenna from Mulla Sadra on the 
Exegesis of Q24: 35. 

Keywords: Light, Exegesis, Levels of Reason, 
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  مقدمه
در آثــار  نيــزدر فرهنــگ ايــران باســتان و » نـــور«

انديشمندان ايران پس از اسلام از اهميـت والايـي   
نـور در لغــت بــه معنــاي  . برخـوردار بــوده اســت 

شكوفة سپيد، روشنايي، فروغ و كشـف، وجـود و   
ظهور است و در اصطلاح به معناي شيئي است كه 

كـه   ظاهر بذاته و مظهر لغيره باشد؛ يعني حقيقتـي 
كنـد   خود پيداسـت و ديگـران را نيـز آشـكار مـي     

  ).827-828: ق 1426راغب، (
جـا   تا بدانشده  توجهنيز به نور  قرآن كريمدر 

از جمله آيات توحيدي، كه در اوج فصاحت و  كه
وجـه تسـمية   . اسـت  1درخشد، آية نور بلاغت مي

بـار   اين آية مباركه آن است كه واژة نور در آن پنج
سازوكار اين آيه با زبان تمثيل و . ستبه كار رفته ا
 .كه بر شيريني اين بيان افـزوده اسـت   كنايه است،

اهميت اين آيه تا بدان پايه است كه حكيم بزرگي 
سزاوار است آدمـي  «: گويد لهين ميأچون صدرالمت

تمام عمر خود را در فهم و كشف اسرار ايـن آيـه   
: ق ب 1403دين شـيرازي،  صـدرال ( »صرف كنـد 

22-21.(  
مسئلة اساسي در اين مقاله چگـونگي واكـاوي   
ــوم حقيقــي    ــه مفه ــور و وصــول ب ــة ن ــة مبارك آي

 هاي موجود در آن، از رهگذر تأويل فلسـفي  تمثيل

پاسـخ بـه ايـن    . سينا و ملاصدراست ـ عرفاني ابن
پرسش كـه تفـاوت ديـدگاه ايـن دو فيلسـوف در      

ــ   تفسير آية نور است، با توجه بـه مبـاني فكـري   
 اينـك بـا  از آنـان در كجاسـت؟    فلسفي هـر يـك  

آية شريفة نـور  ي فشرده، طريقرويكردي گذرا، به 
در سـينا و ملاصـدرا    ابنديدگاه كنيم و  را تبيين مي

  .خواهيم كردبررسي  نقد و را تفسير اين آيه
  

 سينا ابن منظر از نور آية تأويل -1

 ميقـرآن كـر  آيـات و سـور    رخـي سينا بر ب بوعليا
هـا   آن ةاسـت كـه در هم ـ  فلسفي نگاشته  يتفسير

قـرار   مشائيگرايي  گرايي و فلسفه تحت تأثير عقل
تفسيري است كه وي از يكي از اين تفاسير،  .دارد

 ةبـر مبنـاي فلسـف   دهـد و   ارائه مـي نور  مباركة آية
تبيين  را آن شناسي خود مشاء و البته از منظر جهان

، قـرآن شناسـي تفاسـير    در مباحـث روش . كنـد  مي
تفاسـير فلسـفي قلمـداد     ةا در زمـر سـين  تفسير ابن

وي اصل تأويل را مبناي تفسير خويش از . شود مي
ن ظـاهر و بـاطن   كـرد  ماية هماهنـگ  و دست قرآن

دهــد و بــدين وســيله حقــايق  شــريعت قــرار مــي
 ـ. دكن ـ وحياني را با مباني عقلاني استوار مي ه وي ب

سراسر اسـراري   قرآنواقف است كه نيز اين نكته 
  .از درك آن عاجزندخواص  جزكه است 

 قـرآن سينا بـه نصـوص    نگاه ابن، بر اين اساس
 اشـارات وي در نمط سـوم از  . نگاهي رمزي است

انسان دو قوه دارد . درصدد بيان قواي انساني است
ــه ــه ب ــه   ك ــراي رســيدن انســان ب ــال ب ــة دو ب منزل
از آن دو قوه يكي براي نفس به اعتبار . اند سعادت

جود دارد و ديگري تأثير و تصرف نفس در بدن و
به اعتبار تأثر نفس از عقل فعال در جهت تكميـل  

سـينا،   ابـن (استعدادهاي نفس براي آن وجود دارد 
الرئيس قوة نخسـت را   شيخ). 354-352/ 2: 1383

وي در . نامد قوة عملي و قوة دوم را قوة نظري مي
. دارد ابتدا قوة عملي و سپس قوة نظري را بيان مي

بيان قـوة نظـري مراتـب نفـس و     سينا در ذيل  ابن
اش تـا عـروجش بـه     ارتقاي او را از مرتبة ابتدايي

عالم ربوبيت، بند به بند بر آية شريفة نـور تطبيـق   
ميل و رغبتي كـه   ةو بدين ترتيب به واسطدهد  مي

كلمـات آيـه را    ردبه سازش ميان دين و فلسـفه دا 
  .دهد رموزي براي اصطلاحات فلسفي قرار مي

عتقد است كه نور به مفهـوم ذاتـي   سينا م بوعلي
آن ـ همان گونه كه ارسطو گفته است ـ به معنـاي    
كمال است و خداونـد كمـال مطلـق اسـت، پـس      

  ).همان( اسم نور است ةخداي سبحان شايست
 يكه نسبت نور به خداوند به نحو حقيق در اين
وي در بخـش  . نـدارد سينا هيچ ترديدي  است، ابن

 نخسـت، » رضلسموات والاَاللّه نُور ا«نخست آية 
و  قائل اسـت براي نور دو مفهوم ذاتي و استعاري 

معتقـد اسـت كـه نـور بـه      با تكيه بر رأي ارسـطو  
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مفهوم ذاتي آن به معناي كمـال اسـت؛ يعنـي حـد     
اعلي و اتم و اكمل نـور، و خداونـد كمـال مطلـق     

نور در مفهوم استعاري كند كه  وي اضافه مي. است
دارد كـه يكـي بـه معنـاي خيـر و      آن نيز دو معني 

نور . به خير است رسيدنديگري سببي كه موجب 
خـدا   به اين معنـي اسـت كـه   در آية مورد بحث 

 ــ   ــت و نمون ــالم اس ــر در ع ــبب خي ــر و س  ةخي
 ةخيربودن او اين عقل انساني است كه به واسـط 

عقل فعال از استعداد و قابليـت ادراك بـه عقـل    
  .شود مستفاد متحول مي

سينا، در مقام  اين آية شريفه نيز ابندر بحث از 
عقـل  مراتـب  هاي آيه را بر  فيلسوفي مفسر، تمثيل

   :كند ميرا به اين طريق بيان دهد و آن  تطبيق مي
نخستين قوه از قـواي   :عقل هيولاني و بالملكه

انساني كه آدمي را براي دريافت معقـولات آمـاده   
 ةمشـكا منزلـة   بـه كند عقل هيولاني نـام دارد و   مي

است كه قوة محض است و خود هـيچ روشـنايي   
هنگامي كه نفس انسـاني بـديهيات را درك    .ندارد
و براي رود  كند، از مرتبة عقل هيولاني فراتر مي مي

شـود و بـه    مـي هاي دومـي آمـاده    اندوختن معقول
چون راه . ها را دريابد تواند آن انديشه يا حدس مي

نتيجـه   انديشه براي رسيدن به مجهولات گاهي بـي 
تر از فكر است بـه ايـن    است و طريق حدس قوي

علت در آية نور فكر را به درخت زيتون و حدس 
در ايـن   كـه نفس را به روغن زيتون تشبيه كرده و 

مرحله تا حدودي معقولات دومي را درك كرده و 
اما نفس  تشبيه كرده است،زجاجة  تر شده، به كامل

قدسـي   از طريق حدس به مقام قـوة  بزرگواري كه
صـدق  وي  ةيكاد زيتهـا يضـييء دربـار   نائل شده 

  ).352-357: همان(كند  مي
 مراحـل  از پـس : عقل بالفعل و مستفاد و فعال

شود كـه معقـولات    اي مي نفس داراي قوه مذكور،
دومي نزد او حاضرند و هـر گـاه بخواهـد، بـدون     

ها  تواند آن كه به اندوختن تازه احتياج باشد، مي آن
نامنـد و   ؛ اين قوه را عقل بالفعل ميرا مشاهده كند

چون اين قوه به خودي خود روشن است، در آيـة  

كـه   بـه دليـل آن  . تشبيه شده است» مصباح«نور به 
مراتب عقول از عالم حس نيستند، از اين رو از آن 

ه  لا و شرَْقيه لا«با عبارت  . يـاد شـده اسـت   » غرَبْيِـ
مال بالفعل پس از گذر از اين مرتبه، نفس داراي ك

است و معقولات دوم مانند نوري بر نور ديگر بـر  
بندد و اين كمالْ عقل مستفاد  صفحة ذهن نقش مي

اي كــه نفــس را از ايــن مراحــل  اســت و آن قــوه
دهد و از نقص به كمـال سـوق    چهارگانه گذر مي

دهد، عقل فعال است كـه در آيـة نـور بـا واژة      مي
رخشـندگي و  از آن ياد شده كه همـه از او د » نار«

  ).همان(يابند  روشنايي مي
سينا  يابيم كه ابن پس در يك نگاه اجمالي درمي

آسمان و زمين همـان مفهـوم   بر اين باور است كه 
تـأويلش عقـل هيـولاني و     »مشـكاة «كلي است و 
اسـت؛ چـون    در مرتبة عقـل هيـولاني   نفس ناطقه

چيزي اسـت كـه از خـود هـيچ روشـنايي       مشكاة
ت و بالقوه هم بـراي وي  ندارد، ظلمت محض اس

عبارت است » مصباح« تأويل .شود نور متصور نمي
اي كه بـدون نيـاز بـه دريافـت      قوه ؛از عقل بالفعل

 سـبب تازه، معقولات ثاني نزدش حاضر باشد؛ بـه  
كه خود به خـود روشـن اسـت؛ يعنـي بـدون       اين

مقدمات اوليـه معقـولات ثـانوي را درك     ةملاحظ
، رود فراتر مـي ين مرتبه زماني كه نفس از ا .كند مي

عقـل بالملكـه رسـيده اسـت كـه ماننـد        ةبه مرتب ـ
. است كه در آن معقولاتي انباشـته اسـت  » زجاجة«

زيرا اسـتعداد   ،انديشه است اشاره بهزيتونه  ةشجر
و بـه   اين را دارد كه به ذات خود قابل نـور شـود  

اسـت، از  » زيتون«درخت زيتون  ةكه ميو اين علت
يتون تعبير شده اسـت و قـوه   اين قوه به درخت ز

نيرومندتر از فكر و حدس متعارف به خود روغـن  
 ةزيتون تشبيه شـده اسـت، چـون ثمـره و عصـار     

زيتون همان روغنش است؛ بنابراين نيروي حدس 
تشـبيه  » يكَاد زيتُها يضيء و لَو لَم تمَسسه نـَار «به 

 ةاستعداد و قـو  زيرا نيروي حدس ذاتاً ،شده است
تـك ايـن قـوا را بـه      توانـد تـك   مدركه دارد و مي

تري برساند و اين عقل فعال نـام دارد   مراتب عالي
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وجـه تأويـل نـار آن     .تشبيه شده است» نار«كه به 
از خود روشنايي خاصي دارد و  است كه اين عقل

قــواي نفســاني از وي روشــنايي و نــور     ةهمــ
وقتي نفس از اين مرحله هـم بگـذرد و   . گيرند مي
اي كمال بالفعـل شـود و معقـولات ثـاني مثـل      دار

نوري بر نور ديگر در ذهـن نقـش ببنـدد، در ايـن     
 ـ عقل مستفاد مي ةمرحله به آن قو  هگويند كه در آي

مذكور ديدگاه . تشبيه شده است» نُورٍ  على نُور«به 
 بـا  اشاراتشرح خويش بر  در نيز را خواجه نصير

/ 2: 1383طوسـي،  ( اسـت كرده بياني رسا تشريح 
358-352.(  

از دو  سـينا  ابـن  ديـدگاه مزبـور   رسد به نظر مي
اشـكال  . اشكال بيروني و دروني برخـوردار اسـت  

يعني در عين حال  بيروني غيرمستندبودن آن است
توان گفت ظاهر آيـه و معـاني    كه با اغماض مي

سـينا نـدارد،    واژگان منافاتي با تفسير مذكور ابن
سـينا   خن ابـن اما هيچ مؤيـدي نيـز در تأييـد س ـ   

اشكال دروني ناسازگاري با سياق  و وجود ندارد
در آيـة نـور، برافـروختن مصـباح بـر      . آيه است

مترتـب   درخـت زيتـون   زيت و بدين واسطه بـر 
حـدس   و فكربوعلي بيان  حالي كه در است، در

عـرض هـم باعـث     هر دو در ـ  زيت شجره وـ 
برافروختن مصباح شده است، كه با رويكرد آيـه  

  .ار استناسازگ
در يـابيم كـه    نظر از اشكال فوق، درمـي  صرف

بوعلي ظهور عقل در عالم صغير وابسته بـه   ةفلسف
ي است كه انسان در خـود دارد و شـامل   يقوا تمام

ناطقه كه  نفس. قواي قلمروهاي دون او نيز هست
عقل فعال به انسان افاضه كـرده اسـت عـلاوه بـر     

لـي و  نباتي داراي قـواي عم  قواي نفس حيواني و
ــالم    ــه ع ــات را ب ــالم محسوس ــري اســت و ع نظ

انسان بين عالم محسوسـات و  . پيوندد مجردات مي
خـارجي   حـواس  او بـا . مجردات قرار گرفته است

 در مرحلة بعد،كند و  صور عالم خارج را درك مي
تعقـل و   ةمرحل ـ از محسوسات نيـز گذشـته و بـه   

علاوه بـر نفـس حيـواني     راكهرسد، چ استدلال مي

نفسي كه با كمك عقل فعـال   دارد؛نيز  هنفس ناطق
مجرده  تواند انسان را به جهان ملكوتي و عقول مي

  .هدايت كند
  

  ملاصدرا منظر از نور آية تأويل -2
در تبيــين دقيــق آيــات و شــيرازي صــدرالمتألهين 

مفاهيم قرآني و راهيابي بـه تأويـل صـحيح آيـات     
فلسـفي و اشـراقي و    ةمباحث مهمـي را بـه شـيو   

و متكلمان  قرآنمفسران  ةانديش و فراتر ازعرفاني 
صدرا ملا. كند و حتي فيلسوفان و عارفان مطرح مي

در روش تفسيري خود بر اين باور است كه بايد با 
 ـ   يحفظ ظاهر به معناي نهفته در پس واژگـان قرآن

بـر مفسـر اسـت كـه از معـاني       ،بنـابراين . پي برد
 ،و پس از دريافت معاني ظاهري ندظاهري آغاز ك

با تـرك حـواس جسـماني و اسـتمداد از حـواس      
و از راه  ندباطني، روح انساني به ملكوت عروج ك

بدون  ، زلال وقرآنمكاشفه به معاني حقيقي آيات 
/ 1: 1386، دين شـيرازي صـدرال ( حجاب نايل آيد

تأويـل،   ةبا توجه بـه نظـر صـدرا دربـار    ). 69-68
است كه وي باطن را متمم و مكمل ظاهر واضح پر
شمارد، چراكه اگر ظاهر نبود، عبور به بـاطن و   مي
ي واژگان قرآن پسدر  يافتن به حقايق بلند نهفته راه

  ).136-139: همان(بود پذير ن امكان
 لي ـدل بـه فـوق، ملاصـدرا    داتي ـتمه به نظر با
ي كه براي آية نور در ميان آيات الهـي قائـل   تياهم

 نگاشـته  »تفسير آية نـور «به نام  اثر مستقلياست، 
كه با توجه به محتواي آيه به مباحث عرفاني بسيار 

 ديگران يملاصدرا در اين تفسير آرا. نزديك است
اي از موارد پـس از   پاره و در كند مينقل و نقد  را

ات را بـا هـم   ي ـسعي كرده است نظر طرح مسئله،
تحـت  مطابق اصـول فلسـفي خـود و    و  ندجمع ك

  . بگنجاندعناوين كشف الهي و اشراقات رباني 
ــ ماننـد    لهينأاي كـه صـدرالمت   نخستين نكتـه 

كند تعريف نور  مي بياندر تفسير اين آيه  ـ سينا ابن
ــت ــعي دارد .اس ــفتاز  وي س ــور  عري ــي ن حس

ملاصــدرا در تعريــف نــور نظــر . خــودداري كنــد
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حكماي اشـراقي را پذيرفتـه و معتقـد اسـت نـور      
حقيقتي بسيط است كه به خودي خـود و بـه ذات   

و غيرخـود را ظـاهر و نـوراني     خود ظـاهر اسـت  
كند؛ حقيقتي است كه نه جنس دارد و نه فصل  مي

و به آن علت كه در نفس و حقيقت خود پنهاني و 
. خفايي ندارد، تعريف حدي و رسـمي نيـز نـدارد   

نه تنها دليل و برهان . بنابراين آشكارترين اشياست
ندارد، بلكه خود دليل و برهان بر هر چيزي اسـت  

  ).142: ق ب 1403همو، (
ملاصدرا پيش از بيان نظـر خـويش سـه نظـر     

هـا را   آن داردو سـعي   كند مختلف را نقل و رد مي
  .به نظر خويش بازگرداند

  
نقد و بررسي نظريات مختلـف از منظـر    -2-1

  ملاصدرا
مفسراني  همةصدرا به ملا: جمهور مفسران نظر .1

كه نسبت نور به خداوند را از باب مجاز و تشـبيه  
كـه   را، مفسـراني و قـول   سخت تاختهاند،  شتهپندا

 بخش نخست آيه را بر اساس قرائت اميرالمؤمنين

ايـن  طبـق  . استاند، پذيرفته  تفسير كرده )ع( علي
صفت حقيقي اوست كـه   خداوندقرائت، مثل نور 

واژگـاني چــون   ودر جهـان پراكنـده شــده اسـت    
زيت همـه بـراي    و روغن ةزجاج، مصباح، اةمشك

صفت حق و آشـكاركردن آن   ةر و جلواثبات ظهو
  ).143: همان( است
عرفـاي متقـدم مفهـوم     :عرفاي متقدمنظر . 2
قلـب  را هـا و زمـين    نور الهي بـه آسـمان   ةاضاف

مثـل نـور او در   بر اين اسـاس،  . اند دانستهمؤمن 
چراغ از روغـن احـوال   است و  مشكاةدل مؤمن 

چنـان افروختـه اسـت كـه نزديـك       و مقامات آن
ن وجــود ســالك را از غايــت تلألــؤ اســت بــاط
  ).144: همان(نوراني كند 

 ـ  : عرفاي متأخرنظر  .3  هطبق اين تحليـل كـه ب
 نظر ملاصدرا با آراي صـاحبان مكاشـفه و ذوق و  

قواعد حكمت اشراق و حكماي ايـران باسـتان    نيز
نـور  و  مطابق اسـت، خداونـد اعلـي مراتـب نـور     

الافلاك  كمنزلة نورالانوار و فل ها و زمين به آسمان
مصباح نـوري اسـت كـه بـر     ، بر اين اساس. است

 مشـكاة ؛ تمام حقايق ممكن تجلي و اشـراق شـده  
 ماهيـات عـالي و علـوي و    ةزجاج ،ماهيات سفلي

  ).145: همان(زيت همان نفس رحماني است 
شـده،  ذكر نظـر صدرالمتألهين پس از طرح سه 

گانـه را در   در تبيين نخستين بخش آيه، طـرق سـه  
شمارد  جايز نمي» للّه نُور السموات والاَْرضا«تفسير 

، )147: همـان ( دانـد  و آن را به طريق توحيد نمـي 
زيرا ناميدن نور بر خدا به طريق تشبيه و مجاز نـه  

ة انديشــ ةجــايز اســت و نــه معقــول و بــا منظومــ
زيرا نـور در وادي تفكـر    ،ملاصدرا ناسازگار است

است؛ يعني صدرا مساوق و رمزي از وجود اصيل 
نـور  ة آنچه براي وجود جاري و ثابت است دربـار 

ملاصدرا در تفسير خود بـر ايـن   . شود نيز گفته مي
گونـه نوشـته    آيه طبق مباني حكمـت متعاليـه ايـن   

داند كه وجود و نـور   ميكند كسي كه تأمل «: است
از نظر معني و حقيقـت يكـي هسـتند و از جهـت     

جود، براي و كنند و ترديدي نيست كه لفظ فرق مي
هر موجودي از حيث موجودبودنش، خير است و 
كمال، و خداوند صـرف و محـض وجـود اسـت؛     

همـاني وجـود    وجه اين. بنابراين نور محض است
با نور اين است كه نورانيت نور به نـور آن اسـت؛   
بنابراين اگر نورانيت و روشنايي را از نور بگيـريم  

ر لغيـره  الظاهر بذاته المظه ـ ديگر نور نيست؛ يعني
  ).145-146: همان(» نخواهد بود

گرفتـه و  ا نور را به معني وجود رملاصدپس 
آنچه به خودي خود ظاهر و عـين   به عقيدة وي

يابد وجود  چيز بدان ظهور مي ظهور است و همه
وي در باب نحوة اضافة نور به آسـمان و  . است

هـا   به آسمان نور ةمعني اضاف«: زمين معتقد است
نورالانـوار و  : آن است كه گـويي  و زمين همانند

يعنــي اصــل نورهــا و اصــل ( وجــودات الاشــياء
  ).148: همان(» ...) وجودات اشيا

در بحث وجـود نيـز تمـايز و ظهـور اشـيا بـه       
اصل وجود است؛ يعني اگر اصل وجود از  ةواسط
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 مانـد تـا   يك موجود گرفته شود چيزي بـاقي نمـي  
و وجود  نورپس  .تمايز آن از ساير اشيا باشد ةماي

اند؛ حقيقتي بسـيط كـه داراي مراتـب     يك حقيقت
اكمـل و اتـم آن،    ةآن، يعني مرتب ةيك مرتب. است

اسـت و مراتـب ديگـر آن را     وجود و نور خداوند
  ).147: همان( ساير موجودات دارند

طبــق تعــاليم حكمــت متعاليــه، اللّــه پــس بــر 
صـدرا  . بخش موجودات اسـت  نوار يا هستينورالا

گانه ضمن پذيرش قرائـت   هاي سه در نقد صورت
شود كه اينـان اگـر در    يادآور مي) ع( اميرالمؤمنين

تأمـل و  ) منـور ( كننـده  نور به معناي روشـن  ةكلم
بـه   بايسـت نـور را حقيقتـاً    كردنـد، مـي   دقت مـي 

ند؛ چون خداونـد وجـودش بـه    كنخداوند اطلاق 
ــود    ــه خ ــزي ك ــت و چي ــده اس ــت نوردهن  حقيق

معطي الشيء لايكـون  « ةدقاع طبق ،نوردهنده باشد
اش آن اســت كــه خــود نيــز در  ، لازمــه»لــه فاقــداً

زيـرا اعطـاي   ، حقيقت و ذات خـويش نـور باشـد   
 .پذير نيست امكان شيء از روي فقدان هرگز

در بخش دوم ملاصـدرا تفسـير خـويش را از    
پيـامبر   ويكنـد از نظـر    آغاز مـي  »ةزجاج«تفسير 
راي آن همان حجابي است كه تنها از و) ص( اكرم
كيـد  أو بنابراين ت توان نور الهي را مشاهده كرد مي
كند كه نور الهي با هيچ عقلي قابل درك نيست  مي

 ةمشـاهد  در توانيناو اين قابل درك نبودن همانند 
اسـت  نور شـديد حسـي بـدون حجـاب و پـرده      

  ).153-154: همان(
بـا  ، مشـكاة ملاصدرا براي بيان معني چـراغ و  

ذات بسـيط   گويـد  مي ،چراغ بيان نسبت بين نور و
 ـ االله احـد داراي دو حيثيـت    قـل هـو   ةالهي در آي
طور كه به يـك اعتبـار    الهيت است همان هويت و

چراغ مثالي است . اعتبار اسم است يك وجود و به
براي اسم االله و نور آن مثل بـراي هويـت احـدي    

  ).153: همان( است
ــه در پــي   ملاصــدرا در تفســير بخــش دوم آي

عناصـر ايـن آيـه     همـة است و براي مطالب خود 
 ـ؛ دهد تفسيري ارائه نمي مثـال آن شـيوايي و    رايب

و چـراغ داشـت در    زجاجةصراحتي كه در تفسير 
 گويـا  .بينـيم  دان نمي درخشان و چراغ ةتفسير ستار

سخن ملاصدرا به اتمام و اكمال رسيده و نيازي به 
 يده اسـت؛ د دادن اين دو عنصر در تفسير نمي جاي
ن گذشـته  ااو از مفسر گونه كه اشاره شد مانه البته

دان هـم   كند كه در آن براي چراغ سخني را نقل مي
عبارت از  »مشكاة«كه  تفسيري آمده است و آن اين

قلـب و چـراغ روح اسـت و پـس از      ةسينه، آبگين
: همـان ( دهـد  و توضـيح مـي   دپذير ميآن را  ،نقل
156-155.(  
ن از تبيـي  طبق روش تفسيري خويش، پسي و

حقيقـت بـاطني آيـه     بـارة در ،و تحليل ظـاهر آيـه  
د و در اين بررسي سه تأويل براي آية كن تحقيق مي

  :اند از عبارت اين سه تأويل. دهد نور ارائه مي
 بـدن  لحـاظ  بـه  انسـاني  عـالم  در آيه تأويل. 1

صدرا در تأويل آية نور در  ):جسماني صغير عالم(
ــه تفســير مفســران روي  نخســتعــالم انســاني  ب

، قلـب  ةزجاج، صدر و مشكاةآورد و منظور از  مي
بـراي هـر    ،سپس. شود مي انگاشته و مصباح، روح

وجودي قائـل   ةگانه سه مرتب يك از اين مفاهيم سه
ايـن  اول كه مرتبة حسـي اسـت    ةدر مرتب: شود مي

براي هر فـردي ظـاهر و مكشـوف    گانه  مفاهيم سه
در مرتبة دوم از حس ظاهري پنهان و براي ؛ است

اما در مرتبـة  ، حس دروني ظاهر و مكشوف است
است و فقط عقل نظري  سوم از هر دو حس پنهان

گاه بـه   صدرا آن). 156: همان( كند آن را ادراك مي
گانـه   تأويل واژگان آيه و تطبيق آن با مفـاهيم سـه  

روح (در حكم بدن انسـاني   مشكاة. يازد دست مي
خويش تاريك اسـت   است؛ چون در ذات) طبيعي

قابليت پـذيرش نـور را بـه صـورت مسـاوي      و 
بـودنش   تهـي  بـه دليـل ميـان   ) قلب(شيشه . ندارد

حكـم روغـن    جايگاه روح حيـواني اسـت و در  
ــارت اســت از روح    ــراغ عب ــون اســت و چ زيت

انساني روشن شده  ةنفساني كه به نور نفس ناطق
  ).162- 163: همان(است 
ــه تأويــل. 2 ــاق عــالم در آي  ):جســمانيات( آف

را عـالم   »مشـكاة «ر تفسير عالم آفـاقي  ملاصدرا د
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را روح  »مصــباح«را عــرش و  »زجاجــة« ،اجســام
 هيولاي كلي است كـه  »شجره«شمرد و  اعظم برمي
جسم و صور متفاوت آن است كه در  اصل حقايقْ
هيولي در ذات خود علاوه . اند هاي آن حكم شاخه

تـرين جـواهر    بـودن پـايين   بر ملكـوتي و عقلانـي  
منسوب به شرق عـالم عقـول و   ملكوتي است كه 
كـه حاصـل    ،»زيـت «نيسـت و   غرب عالم اجسام

ــارت از عــالم ارواح   ــارك اســت و عب درخــت مب
نفســاني، بــه انــوار عقــول فعــال نزديــك اســت و 

  ).163: همان( گيرد روشني مي
ملاصدرا  ):نفوس( انفس عالم در آيه تأويل. 3

سينا و شارح مكتب  تأويل روحاني را متعلق به ابن
گونـه   همـان . داند ميخواجه نصيرالدين طوسي او 

 عقــل »مشــكاة«در ايــن تأويــل، كــه اشــاره شــد 
 ـ ةشجر«عقل بالملكه و  »زجاجة« ،هيولاني  »هزيتون

بودن اين  نه شرقي و نه غربي. عبارت است از فكر
معاني  مباركه بدان دليل است كه انديشه در ةشجر

كلي جاري است؛ يعنـي نـه از غـرب موجـودات     
هيولاني است و نه از شرق عقول فعال، محسوس 

 مباركــه ةزيــت ايـن شــجر . انــد كـه قــائم بـه ذات  
 ،بخش است؛ اگرچه متصل به آتش نباشـد  روشني

 ةزيرا كه نزديك به انديشـيدن بالفعـل و در مرحل ـ  
 عقـل  »نـُور   على نُور«. تبديل به عقل بالفعل است

عقـل فعـال    »نـار «عقل بالفعل و  »مصباح«مستفاد، 
  ).158: همان( است

ه دين بخــش بعــدي آيــه آوريــملاصــدرا در تب
اي برسـد كـه    هر گاه نفس انسان بـه مرتبـه  : است

بـه جهـت كثـرت     باشـد،  متمايز از سـاير نفـوس  
معقولات اوليه و شدت اسـتعداد و سـرعت قبـول    

درخشـنده و تابـان اسـت و     ذاتـاً  انوار عقايـد كـه  
چنـين   شود، اين موجب بارورشدن ديگر نفوس مي

اي كه نياز به كسب علم از محضر معلم بشري  قوه
 /3: 1981، همـو (نبويـه اسـت    ةقدسي ندارد نفس

ه     «كه به ) 420 يكَاد زيتُها يضـيء و لـَو لـَم تمَسسـ
بخش پايـاني آيـة    ةو دربار؛ همانند شده است» نَار

»ءĤَشنْ يم نُورِهل ي اللّهدهمراد از نور كه فرمـود  » ي

به نور خود هر كه را خواهد هدايت كند،  خداوند
است كـه حقيقـت اشـيا را    ) ص( دمحم نور همان

  ).166: ق ب 1403همو، ( كند مشخص مي
  

  ملاصدرا و سينا ابن فلسفي مباني -3
سينا و ملاصدرا  پس از تبيين بحث و بيان آراي ابن

يابيم  دربارة آية شريفة نور، با نگاهي اجمالي درمي
وف، در تفسير و تأويـل ايـن آيـة    كه اين دو فيلس

شريفه راهي متفاوت از هم پيش گرفته و هر يـك  
شناختي و وجودشناختي  با توجه به هندسة معرفت

در . اند خود، به تفسير اين آية شريفه همت گمارده
ايم، تا از رهگذر بررسـي مبـاني و    اين بخش بر آن

اصول مورد پذيرش اين دو فيلسوف، تفاوت نظـر  
  .ديشمند را تحليل كنيماين دو ان

  
 وجود اصالت به اعتقاد -3-1

هـاي فلسـفي    فصل مميز حكمت متعاليـه از نظـام  
اصالت وجود «كردن مسئلة  مشائي و اشراقي مطرح

و تكيه خاص بـر آن در حـل   » و اعتباريت ماهيت
يكي از مواردي . مشكلات فلسفه استبسياري از 

ويـژه تفسـير    كه تفسير صدرا را از ساير تفاسير بـه 
سـينا ـ كـه طـرف مقايسـة ماسـت ـ تفكيـك           ابن
كند، پافشاري صدرا و بناي هندسة فكري خود  مي

ملاصـدرا اصـالت   . بر پايـة اصـالت وجـود اسـت    
واقعيـات كـه   . 1: كنـد  وجود را با دو مدعا بيان مي

انـد   اند امـوري غيرمـاهوي   پر كردهجهان خارج را 
ها را از  يعني از سنخ ماهيت نيستند، بلكه انسان آن

پنـدارد در حـالي كـه، ماهيـات      سنخ ماهيـت مـي  
پـس ماهيـات صـرفاً    . اند تصاوير واقعيات خارجي

همـو،  (انـد   اصطلاح اعتباري فرضي و اعتباري و به
مفهوم وجود مصداق دارد و بر هر . 2؛ )49: 1382
پـس  . ي به حمل هوهـو قابـل حمـل اسـت    واقعيت

حقيقت وجود اعتبار عقلي نيست، بلكـه واقعيـت   
  ).340/ 1: 1981همو، (خارجي است 

طور كـه اشـاره شـد در نگـاه صـدرايي،       همان
و از  واحـد وجود و نور از نظر معنـي و حقيقـت   
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هماني وجود با نـور   وجه اين. اند متفاوتلفظ  نظر
آن است؛ بنـابراين  است كه نورانيت نور به نور  آن

ديگـر   ،اگر نورانيت و روشنايي را از نـور بگيـريم  
كه اين مسئله در اصـل وجـود    كما ايننور نيست؛ 

نيز حـاكم اسـت و نـور نيـز در فلسـفة ملاصـدرا       
ها و خفاها بـالتبع و بـالعرض    اصالت دارد و سايه

اين تحليل اصـالت وجـودي   . شوند نور حاصل مي
نگـاه صـدرايي تـأثير     بر تأويل آية نور در) نوري(

گذاشته در حالي كه، اين نحوه نگـاه و توجـه بـه    
همـاني حقيقـت وجـود بـا      اصالت وجـود و ايـن  
  .سينا مغفول مانده است حقيقت نور از ديد ابن

  
  وجود تشكيك به اعتقاد -3-2

كه باعث بـروز اخـتلاف در    ياز نكات اساس يكي
و  سينا تفسير و تأويل آية شريفة نور ميان ابن نحوة

ملاصدرا شده است اعتقاد ملاصدرا به تشكيك در 
بـراي  . تبع آن تشكيك در نور اسـت  وجودات و به
همچــون ســهروردي و اشــراقيون  ،ملاصــدرا نيــز

 ــ   ــت و هم ــان خداس ــي هم ــور حقيق ــأخر، ن  ةمت
سـره اسـتعاري و    كاربردهاي ديگر لفـظ نـور يـك   

 يبراي ملاصدرا نور يكـي از اسـما  . مجازي است
ذوات ظهـور و   ةكـه نـور در هم ـ   با آن. الهي است

حضور دارد، امـا از حيـث شـدت و ضـعف و از     
حيــث كمــال و نقــص در آن تفــاوت و اخــتلاف 

ذات الهي، نور ه با تنزل از مرتبة نور قائم ب. هست
مرتبة موجـودات علـوي عقلانـي و روحـاني و     ه ب

سپس به مرتبة اشيا و موجودات ملكي و عنصـري  
مرتبة ماقبل و همه از شود كه هر مرتبه از  مي نازل

  .اند ذات الهي صادر شدهه نور قائم ب
ــور   ــين چگــونگي انتســاب ن ملاصــدرا در تبي

ها و زمين به خداونـد از يگـانگي وجـود و     آسمان
نور مدد جسته و در ضمن بيـان تشـكيك در نـور    

مسئله را بـه نحـوي درخـور بيـان كـرده      ) وجود(
ي به اعتقاد وي، وجود نيز همانند نـور هسـت  . است

بخش لغيره اسـت كـه هـم خـودش      بذاته و هستي
عين هستي است و هم ديگـر اشـيا را بـه واسـطة     

چـون وجـود و هسـتي هـر     . دهـد  خود هستي مي

چيزي باعث ظهور آن چيـز بـراي ديگـران اسـت     
پـس رابطـة نـور و وجـود     . مصداق تام نور است
وجود عين نور و نـور همـان   . رابطة تساوي است

كــه  بـه دليــل ايـن   از ســوي ديگـر، . وجـود اسـت  
موجودات امكاني وجودشـان بـه ايجـاد خداونـد     

ترين مصداق نور خداونـد اسـت    است، پس كامل
كه ظاهر بالذات و مظهر ماسواي خود است و هـر  

يابـد و موجـود    موجودي به وسـيلة او ظهـور مـي   
پس خداوند نوري است كه به واسـطة او  . شود مي

  .اند ها و زمين ظهور وجود يافته آسمان
  

  شهود مفهوم به توجه -3-3
و وجـود، در   شـهود  يگـانگ ي اسـاس  بر ملاصدرا

ويـژه تفسـير ايـن آيـه بـه       جاي جاي آثار خود به
مفهوم شهود و لزوم اعتقاد به آن براي درك بهتر و 

وي . كنـد  اشاره مي ميكر قرآنبالاتر مفاهيم نوراني 
در تفسير ايـن آيـة شـريفه، در ذيـل بيـان معنـاي       

تأكيد  اهميت شهود، بر زجاجةو و مصباح  مشكاة
مشـاهده تـاب    :گويـد  از همان آغاز مي كند؛ او مي

تواند بـر وجـود    نور محض را ندارد و تحقيق نمي
. اي مورد نياز است محض احاطه يابد؛ پس واسطه

منتشـر   زجاجةنور همان وجود است كه از طريق 
 حضـرت  يعنـي  شود و وجود را انسـان كامـل   مي

 زجاجـة يرد؛ يعني از طريق گ مي دربر )ص( محمد
كه  همچنان. شود وجود حقيقت محمديه منتشر مي

گيـرد و بـه اطـراف     مـي  نور چراغ را دربـر  هشيش
فقـط از   ين شـهود و مشـاهده  ابنابر. كند منتشر مي

  .پذير است طريق شيشه و چراغ محمدي امكان
  

سينا  دغدغة فكري و تفاوت رويكرد ابن - 4- 3
  و ملاصدرا

نظر كلي مشاء و تأكيد بـر اصـول    با توجه به نقطه
بديهي است كه در عقلاني به جاي اصول عرفاني، 

، رويكـرد  سـينا، در مقـام نماينـدة مشـاء     ابـن تفكر 
شـود و تفسـير    تفسيري بسيار كمتـر مشـاهده مـي   

و آيات و روايـات، چنـان كـه در ميـان اشـراقيان      
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بسـيار شـايع اسـت، در    طرفداران حكمت متعاليه 
 ،تر است رنگ ان ارسطو بسيار كمميان پيروان مسلم

سينا تفكر اسلامي است و  اصلي ابن ةدغدغچراكه 
 ةاو در چارچوب همين تفكر در مواد خـام فلسـف  

 تفاوتكند  يونان دخل و تصرف كرده و تلاش مي
ويـژه در   هيونان، ب ةمعرفتي بنياديني نسبت به فلسف

داشته باشد كه از آن جمله  ،شناسي مباحث معرفت
اي دستيابي به معرفت يقيني و خطاناپذير تلاش بر

سـينا در   با اين توصيفات بايد گفت كه ابـن . است
بـه صـورت اتفـاقي دسـت بـه       اشاراتنمط سوم 
سـينا، در ايـن نمـط،     ابـن . زنـد  نور نمي ةتفسير آي

ابتدائاً، به قواي انساني و تقسيم قوا بـه دو بخـش   
پردازد و سپس به بيـان چيسـتي    نظري و عملي مي

سـينا تحـت تـأثير     ابن. گمارد دو قوه همت مي اين
هـاي عمـرش    فضايي عرفاني كه در آخـرين سـال  

حاكم بر ذهن و قلمش شـده بـود و همچنـين بـه     
كردن فلسفه از چـارچوب متصـلب    مقصود خارج

يوناني و تلطيف آن با اصول معرفتي قرآني و نيـز  
پيونـــد هـــر چـــه بيشـــتر عرفـــان و فلســـفه و  

مبـاني معرفتـي دينـي، در     تركردن فلسفه به نزديك
ذيل بيان مراتب قوة نظري، آن را بـا واژگـان آيـة    
نور پيوند زده است و دسـت بـه تفسـير ايـن آيـة      

  .زند شريفه مي
تلفيقي  هحكمت متعاليگونه كه  همان در مقابل،

يعني عرفان، حكمت، فلسفه و  ،از مكاتب مختلف
كلام در فضاي فكري شيعي است، تفاسير وي نيز 

تلاقــي چهــار ســنت تفســيري  ةاز نقطــحكايــت 
مختلف پيش از وي دارد؛ يعنـي تفاسـير عرفـاني،    

  .و فلسفي شيعي، كلامي 
 قـرآن فلسفه نـزد ملاصـدرا در امتـداد تفسـير     

 ةدر امتـداد فلسـف   قرآنگونه كه تفسير  است، همان
اي مكتـوب از   نسـخه  قـرآن زيرا كـه   ،وجود است

 البتـه بايـد توجـه داشـت كـه      ؛نظام وجـود اسـت  
ــد،   ،صــدرالمتألهين ــك جدي ــر خــلاف هرمنوتي ب

نمانبودن متن و حمل الفاظ بر مجـرد   گاه واقع هيچ
تخييل و تمثيل را نپذيرفته و بـر افـرادي همچـون    

قفال و زمخشري و بيضاوي كه عرش و كرسي را 
تمثيلي از قدرت دانسته و آن را خـالي از واقعيـت   

لفاظ ابايد كه  معتقد استاند، شوريده و  ديني ديده
زيرا كه ترك ظواهر بـه   ،بر ظاهر خود باقي بمانند

انجامـد   مفاسد بزرگي چون سفسطه و تعطيـل مـي  
  ).156-160/ 4: ق الف 1403، همو(

  
ــذيري -3-5 ــن تأثيرپ ــينا اب ــدرا و س  از ملاص

  خود از پيش انديشمندان
سينا در بسياري از موارد، در بيان نظريات خود  ابن

ارسطو است و نيـز   متأثر از فلسفة مشاء و شخص
هـاى   سـينا بـه مرتبـه    ابـن گونه كه بيـان شـد    همان

قائل  نفس ناطقه، در مسير رشد عقلانى، ةچهارگان
رسد كه او در بيـان ايـن نظريـه     است و به نظر مي

كــاملاً متــأثر از فلــوطين بــوده و تنهــا بــه مراتــب 
رنــگ دينــى داده و آن را بــا آيــة چهارگانــة عقــل 

 .استه كردنور برابر  شريفه

توان  ميافكار ملاصدرا را  ةريشاز طرف ديگر، 
بر كسي پوشيده نيسـت  . يافتسينا  در تفكرات ابن

دار انديشمندان پيش از خـود   كه صدرالمتألهين وام
در تفسير آيـة نـور نيـز    . سينا بوده است ويژه ابن به

ملاصدرا، در كنار مبـاني ابـداعي خـود، از مبـاني     
راي نمونـه، وي پـس   ب .سينوي نيز بهره برده است

 ـ مصباحاز بحث در باب معناي  سـوي شـرحي   ه ب
آورد  روي مـي  زجاجـة چراغ و ، مشكاةعرفاني از 

. كه منسـوب بـه برخـي از مفسـران متقـدم اسـت      
ملاصدرا به روانشناسـي سـينوي اشـاره    ، همچنين

هايي كـه نخسـتين لايـه از     نظامي از تمثيل ؛كند مي
گيرد؛ همان  وجه باطني را با نفس حيواني يكي مي

نفس حيواني كه نسـبت بـه نفـس عقلانـي و نيـز      
نسبت به جوهر عقلاني صـادره از عقـل فعـال در    

روند تصاعدي تكامل عقـل از  . دوم قرار دارد ةرتب
عقل هيولاني به عقـل بالملكـه و سـپس بـه عقـل      

آشكارا مـأخوذ   بالفعل و در نهايت به عقل مستفاد
عـين حـال،   در . سينا و فـارابي اسـت   ابن ةاز نظري

اش، از  ملاصدرا در بيان برخي از مباحـث فلسـفي  
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جمله بحث نور، كاملاً متأثر از سهروردي اسـت و  
رد پاي تفكرات اشراقي در آراي وي كاملاً مشهود 

گونه نظريات نيز دخل و  است، اما ملاصدرا در اين
تصــرف كــرده و تفــاوت رأي خــويش را از آراي 

در تفسـير  ل، بـراي مثـا  . شـود  اشراقيون متذكر مي
نـور گرچـه در نظـر ايشـان حقيقتـي       ،شيخ اشراق

بسـيط اسـت، ولــي بـه حسـب ذات آن حقيقــت،     
كثـرت   تفاوت به شدت و ضعف است و تعـدد و 

ت و تشخصات است و اخـتلاف بـه   ئبه جهت هي
ــب ــن  واج ــودن و ممك ــودن و   ب ــودن و جوهرب ب
در نظـر   ، امانيازي و احتياج است بودن و بي عرض

ــو ــور عــارض ملاصــدرا ايــن ام ر در حــد ذات ن
تجليـات و تعينـات و    ةشود، بلكـه بـه واسـط    نمي

شـود؛   كثرت عارض مـي  اعتبارات نور اين تعدد و
و تعدد و كثرت به جهت  استپس حقيقت واحد 

ق  1403همـو،  ( هاسـت  اختلاف مظاهر و قابليـت 
  ).141-142: ب

  
  تفسير در شناختي روش تفاوت -3-6

سينا و ملاصدرا از  شناختي تفسير ابن مقايسة روش
آية شـريفة نـور ممكـن اسـت مقايسـة صـحيحي       

سينا  طور كه بيانش گذشت ابن نباشد، چراكه همان
را نداشته و تنهـا در بخشـي از    قرآندغدغة تفسير 

آثار خود اين مهم را بررسي كرده است، بـرخلاف  
را داشـته و بـراي    قرآنملاصدرا كه دغدغة تفسير 

 ـ ري مجـزا در تفسـير   رفع اين دغدغه به نگارش اث
  .همت گماشته است ميكر قرآن

هـايي   در قالـب تمثيـل   شـريفه  آيةجا كه  از آن
ترين حقيقت هستي را در خـود جـاي    بزرگ چند

اي خاص از  توجه به جنبهبا داده است از اين رو، 
 ـبه ژرفاي مطلبي نا توان آن، نمي ل آمـد كـه آيـه    ئ

كليد ايـن مطلـب در فهـم    . آن است درصدد تبيين
اگـر بـه    يق از نور و حقيقت نور است، چراكـه دق

خـود را بـه    حقيقت نور توجه شود نيازي نيسـت 
  .وادي مجازگويي و مانندنمايي بكشانيم

ويژه نسبت بـه ايـن آيـه از     در تفسير فلسفي به
  :دو منظر نگريسته شده است

و حقايق ديني بـا   ميقرآن كرشرح آيات  )الف
 ةي بـه واسـط  الفاظ فلسفي؛ يعني تحكيم مباني دين

آيـه را بنـا بـر     در اين منظر،. تحكيم مباني فلسفي
مباني فلسفي يونان و حكماي ايران تفسير و تبيين 

به تحليل فلسـفي و   فهم آيه در اين نگاه،اند؛  كرده
بيشــتر بــر فرضــيات نجــوم بطلميــوس در تنظــيم 

شـده   حركات كـرات و افـلاك سـماوي منحصـر    
لـوح، كرسـي،   : چـون  قرآنمفاهيم  ،بنابراين. است

در . شـده اسـت   هـا تطبيـق داده   قلم و عرش با آن
كـل آيـه را بـر     سينا اشاره شـد كـه وي   تفسير ابن

اساس تطبيق با مراتب عقـل نظـري تفسـير كـرده     
است كه بيشتر به تمثيل و استعاره شـبيه اسـت تـا    
تأويل و تفسير و تنها بر پاية يكي از اصول فلسفي 

عـلاوه بـر آن،   . استوار است) نفس و قواي آن(او 
تفسير او از اين آية شريفه بـا روح تعبـدي كـه از    

سينا سـراغ و انتظـار داريـم سـازگاري نـدارد،       ابن
. گونـه تفسـير وي مؤيـد روايـي نـدارد      چراكه اين

سينا در تفسير خود به عقل عملـي و   شايد اگر ابن
كرد و قـوة نظـري و    مراتب آن نيز توجه وافي مي

ــاً برر  ــي را توأم ــوة عمل ــيق ــرد، آن ســي م ــاه  ك گ
هاي انسـان كـاملي    توانستيم شاهد جمع ويژگي مي

باشيم كه تمامي مراتب كمـالي نفـس را در خـود    
. نماي وجود خداوند است متبلور كرده و آيينة تمام

ــاتم     ــات و خ ــرف مخلوق ــه اش ــاملي ك ــان ك انس
گونه نگاه تفسيري به آيـة   اين. است) ص( پيامبران

روايي اين آية شريفه  نور قرابت بيشتري با تفاسير
  .خواهد داشت

و حقايق ديني بـه   ميقرآن كرتأويل آيات  )ب
آرا و مباني فلسفي؛ يعني تطبيـق حقـايق دينـي بـا     

بـر اسـاس مبـاني     در ايـن منظـر،   .حقايق فلسـفي 
به حكمت يونانيان و ايرانيـان   يتوجه بيفلسفي و 
صـدرالمتألهين وجـوه و   . اند كرده تفسير را آية نور
آيـة نـور را اقنـاعي و     ةشده دربـار  اي ارائهه گمانه

در تفسير آيه همه  ،بنابراين. داند بخش نمي اطمينان
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نمايي بـر حـذر داشـته و     تشبيه را از مجازگويي و
هـاي فلسـفي    خود نيز آيه را محـدود بـه دريافـت   

هـاي تفسـيري را بـه     ملاصدرا روش .نكرده است
كند و روش صحيح  چهار قسمت عمده تقسيم مي

داند، يعني كساني كه  روش راسخين در علم ميرا 
به دور از افراط فلاسفه و تفريط اهل حـديث، بـا   

. اند دست يافته قرآننور نبوت و ولايت به حقايق 
وي بر اسـاس روش تفسـيري   به اذعان ملاصدرا، 

خويش ضمن قبول ظواهر آيه اسرار و رموز پنهان 
و بـه يـاري مبـاني     كنـد  مـي وجـوي   جسـت  را آن

مكاشـفه و اشـراق الهـي حقـايق آيـه را       ي وفلسف
با وجود اين و بـا قبـول توانمنـدي    . دكن آشكار مي

هاي تفسيري، اشكال وارد  بالاي ملاصدرا در بحث
، در در تفسير خويش بر ملاصدرا آن است كه وي

در اولويـت قـرار   ن آيه را كرد روشنبرخي موارد، 
و سعي داشته مطالبي گسترده را تحت لـواي   نداده

اگر نظري گـذرا بـه ايـن     چراكه ،اين آيه بيان كند
فلســفي را  ةهــاي گســترد بحــث ،تفســير بيفكنــيم

ي تحـت  شاهديم كه در كنار مباحث عميق عرفـان 
ترين  بينانه كه در خوش. اند تفسير اين آيه بيان شده

توان مباحث فلسـفي ذكرشـده را    حالت ممكن مي
ير تر تفس ـ اي براي فهم هرچه عميق تمهيد و مقدمه

و تأويل آيه در نظر گرفت و ايـن همـان اشـكالي    
است كه در شرح ملاصدرا بـر اصـول كـافي نيـز     

مانند شرح و تفسير او بر باب الخيـر  . ايم شاهد آن
جـا   ملاصـدرا در آن . يكـاف  اصولو الشر از كتاب 

ظاهراً در پي بيان اصول فلسفي خود در باب خيـر  
شر و  بودن و شر و اقسام آن و عدمي و يا وجودي

نكات از اين دست بوده است و در پايان بيان ايـن  
نكات، به توضيح مختصري در باب حديث بسنده 

بنـابراين،  ). 1107-1115/ 4: 1385همـو،  (كند  مي
هايي از تفسير خـود پايبنـد بـه     ملاصدرا در بخش

ظواهر آيات نبـوده اسـت و گـويي در دام افـراط     
ر برخـي  از طرفي نيـز د . فلاسفه گرفتار آمده است

موارد كاملاً به ظاهر آيه و يا روايت پايبنـد اسـت   
مانند شرح و تفسير او بر حديث دهم باب النوادر 

جـا ضـمن    ملاصـدرا در آن . يكـاف  اصولاز كتاب 
بيان شرح حديث، از ظاهر آن هم عبور كرده و از 

كنـد   برداري مي معناي باطني نهفته در حديث پرده
  ).955-957: همان(

  
  گيري هبحث و نتيج

اي مكتـوب از نظـام    نسخه قرآن ملاصدرابه نظر 
از ايـن رو،  . قـرآن وجود اسـت و وجـود تمثـل    

را تنها اولـوا الالبـاب بـا علـم لـدني درك       قرآن
اساسـي تفسـير را نقـل     ةصـدرا دو پاي ـ . كنند مي

داند؛ از اين رو، نه جمود  صريح و كشف تام مي
بـا  بلكـه   ،پسندد نه فراموشي آن را بر لفظ را مي

حقـايق و بطـون    ةحفظ ظـاهر بايـد بـه مشـاهد    
ــ   و در اين راه از مباني فلسـفي  معاني پرداخت

عرفاني مدد جسته است كه موجب تمييـز متـون   
  .تفسيري وي شده است

سينا كل آيه را به مراتب عقل به تأويل برده  ابن
سـينا را كـافي و وافـي     نظر ابن ملاصدرا اما ،است
ــد نمــي ــان ايــن دو ايــن اخــتلاف ديــد. دان گاه مي

فيلسوف به واسطة اختلاف در مبـاني اوليـه آن دو   
ها توجه ملاصـدرا بـه    ترين آن شكل گرفته كه مهم

اصالت وجود و نيز قبول تشكيك وجود و به تبـع  
سينا بـه ايـن    آن قبول تشكيك در نور است كه ابن

جانبـه از   توجه است و بنابراين تفسيري يك دو بي
  .دهد آيه ارائه مي

 ميكـر  قـرآن آية نـور، بـه اعتقـاد نگارنـده،     در 
كـه هـر    اي كلي است و آن اين درصدد بيان مسئله

شـود، داراي   فيضي كه از جانب خداوند نازل مـي 
نظامي اسـت؛ نظـامي مشـخص كـه سـير نزولـي       

دهد؛  رحمت الهي را تعين بخشيده و بدان معنا مي
درصدد بيان آن است كـه در هـر    ميكر قرآنيعني 

اگزير از نظامي هستيم و هر فيضي در سير نزولي ن
شـود و سـير    قالب نظام متناسب با خود نـازل مـي  

صعودي نيز با نظر و توجه به سير نزولي است كه 
ــي ــا م ــد معن ــي مكــرم   همــان. ياب ــه در نب ــه ك گون

فيض، در بهترين نظام نزولي ممكـن،  ) ص( اسلام
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بر قلب نبي نازل شده و او را به اعلي درجـة سـير   
نيل به ذات خداوند است، سوق داده صعودي، كه 

و صعود به معناي اكمل و اتم متبلور شـده و ايـن   
گاه متوقف نخواهد شد، چراكه خداوند  صعود هيچ

 .كمال مطلق است

كه خداوند در آيـة نـور در مقـام     با توجه به آن
بيان اصلي كلي است، پس تأويل اين آيه نيز بايـد  

انطباق بر به صورت كلي باشد و قابليت پذيرش و 
هـاي متفـاوت را داشـته     فيوضات مختلف از نظـام 

اي  سينا در تفسير اين آيه فقـط نمونـه   باشد، اما ابن
كند و فقط معنـاي آيـه    هاي آيه را بيان مي از تمثيل
شدن فيض تفكر در مجراي مراتب عقـل   را جاري

داند، به همـين علـت بيـانش ناتمـام و ناكامـل       مي
ونــة ذكرشــدة نظــام فــيض منحصــر بــه نم. اســت

تر از آن است كه بتوان  شود و گسترده سينا نمي ابن
هاي متفاوت و متنـوع آن را معرفـي    در قالب مثال

رسد آنچه به تأويل حقيقي آيه  پس به نظر مي. كرد
تر است داشتن نگاهي جامع اسـت قريـب    نزديك

 .كنيم به آنچه در تفسير ملاصدرا مشاهده مي

گسـتردة خـود   ملاصدرا بنا بـر مبـاني فلسـفي    
توانسته است هم نزول فيض و رحمت الهي را به 
تصوير بكشد و هم مراتب صعود انسان كامـل بـه   

وي . را ترسـيم كنـد  ) خداوند(سوي كمال حقيقي 
بر اساس اين باور كه وجود اصيل اسـت و آنچـه   
جهان را پـر كـرده وجـود اسـت و همـين وجـود       
ــي تشــكيكي اســت و همــة واقعيــت   داراي مراتب

ظهور و نور است، توانسته اسـت تفسـيري   وجود، 
اي  ـ عرفاني از آيه ارائـه دهـد و بـه گونـه     فلسفي

كند كـه فـيض از    هندسة كلي خلقت را ترسيم مي
 .مجراي متناسب با خود جاري و ساري شود

ملاصدرا در تدوين نظرية نهايى از نظام فيض، 
با عطف توجه به عقيدة جمهور فلاسفه و عرفـا و  

شيوة تفكر نقادانه، بـه طـرح اشـراقى     با استفاده از
اين نظريه ابراز تمايل بيشترى نشان داد تـا جـايى   
كه عناصر اصلى و مهم اين طرح ـ مانند ظهـور و   

 .شهود ـ را در نظرية خويش داخل كرده است

با توجه به مباني تفسيري به كاررفتة هر كـدام  
سـينا از   يابيم كه بيان ابـن  از اين دو فيلسوف درمي

ير از معنــاي اصــطلاحي آن فاصــله گرفتــه و تفســ
بيشتر شبيه به تمثيل و استعاره اسـت تـا تأويـل و    

سـينا و   تفـاوت قـوت تفسـيري ميـان ابـن     . تفسير
بودن ملاصدرا دور  ملاصدرا با توجه به مفسر قرآن

ــه صــورت   ــه ملاصــدرا ب از ذهــن نيســت، چراك
همـت گماشـته    قـرآن تخصصي به نگارش تفسير 

تفسير خود در پي شرح واژگـان   سينا در ابن. است
در حـالي كـه   . آيه با بيان و الفـاظ فلسـفي اسـت   

ملاصدرا در تفسير خود سـعي در تطبيـق حقـايق    
بـه طـور كلـي نيـز     . ديني با حقـايق فلسـفي دارد  

ملاصــدرا در تفســير آيــه و بيــان وجــوه مختلــف 
 .معنايي آيه با قوت بيشتري عمل كرده است

  
 نوشت پي
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